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ایمان عبدلی

طبیعت‌گردهــا و این‌ها زیاد که 
دل به جاده می‌زنند، در فصول سرد 
سال یک فرضیه دارند که به عنوان 
یک اصل بدیهی پذیرفته شده. آن‌ها 
برحسب تجربه دریافته‌اند که وقتی 
برف یک محیط را می‌پوشاند، خیره 
شــدن به یک ســطح تماما سفید، 
بینایی یا احتمالا تیزبینی یک رونده 
را تضعیف می‌کند. تماشــای سطح 
بزرگی از یکنواختــی، بینایی را از 
کار می‌اندازد. بینایی از کار می‌افتد، 
یعنی اصلا کار به درک و فهم محیط 
هم نمی‌رسد و قبل از آن خلع سلاح 
شده‌اید، این را فعلا داشته باشید تا 
اگر خدا بخواهد در این یادداشــت 
درباره »روسی« به یک فهم مشترک 

برسیم.
تومــاج با بــازی امیــر آقایی از 
دســت یک مامور فرار کــرده، در 
میان متروکه‌ای پناه گرفته، پس از 
چند دقیقه رفیقش پــی او می‌آید، 
از لابــه‌لای دیالوگ‌های بین دو نفر 
متوجه می‌شــویم که انگیــزه فرار 

توماج انتقام اســت. ظاهرا کسی یا 
کسانی بلایی سر مرجان با بازی طناز 
طباطبایی آورده‌اند. مرجان همسر 
توماج است. او به دادخواهی از زندان 

فرار کرده. 
این اطلاعاتی که شما در سه خط 
خواندید و چند ثانیه از شــما زمان 
گرفت را فیلم حــدودا در 40 دقیقه 
پرداخت می‌کند تا به شــما برساند 
که ماجرا چی بــوده. از همین جا به 
بزرگترین ایراد »روسی« می‌رسم؛ 
ابهام‌زایی‌های بیهوده و خِسَــت در 
دادن اطلاعات به مخاطب. حالا بعد 
از تماشــای چند اثر از امیر حسین 
ثقفی بــه قطعیت می‌تــوان گفت 
که او درباره عنصر حرکت داســتان 
در فیلمنامه‌هایــش احتمــالا باید 
تجدیدنظر بکند، البته اگر می‌خواهد 
مخاطب عام ســینما با فیلم‌هایش 

همراهی کند.
در سینمایی با نشــانه‌های آثار 
ثقفی که تاکید روی فضاســازی و 
اتمسفر در آن موج می‌زند و به نوعی 
فیلم‌هایی که سرشــار از کانسپت 
اســت، اتفاقا داســتان رونده و به 

نوعی حرکت درام مولفه‌ای هم‌افزا 
بر فضایی اســت که مدنظر سازنده‌ 
فیلم اســت. حالا دیگــر می‌دانیم 
امیر حســین ثقفی عاشــق روایت 
متروکه‌هــا اســت. او تا حــدی با 
قاب‌هایش شاعر ویرانی و فروپاشی 

است.
 اما ایــن عناصر گاه بســان یک 
چاقوی دولبه عمــل می‌کند، چون 
تاکید صرف روی خرابه‌های حاشیه 
شــهر و این بی‌زمانــی و بی‌مکانی 
فیلم‌های این چنینــی و اصلا تمام 
گریم‌هایی که بیشــتر نمود تیپیک 
دارد همه و همه عناصری هســتند 
که نخ‌های ارتباطی با مخاطب عام 
را قطــع می‌کند، اگر که داســتان 
غایب باشد. آن که به سینما می‌آید 
در ابتدا دنبال قصه اســت. در همان 
ابتدا می‌خواهــد آدم‌های قصه‌اش 
را بشناســد؛ کجا زندگی می‌کنند، 
دردهایشان چیســت؟ و هر چقدر 
تعریفی که از کاراکترها ارائه شده به 
پیش زمینه‌های تاریخی و ذهنی‌اش 
نزدیک‌تــر باشــد ســریع‌تر قلاب 
ارتباطی‌اش با روی پرده گره خواهد 

خورد. »روسی« از تمام این‌ها خالی 
است و این ریسک بزرگی است و اصلا 
در چنین شرایطی مخاطب را روی 
صندلی نگه داشتن دشوار می‌شود. 
خیــل عظیمی از تماشــاچیان غم 
دائمی مرجــان را درک نمی‌کنند. 
بمانــد کــه طنــاز طباطبایی هم 
نتوانسته غم را درونی کند و بیشتر 
یک دکــور از غم ســاخته! اما حتی 
تنهایی و بیچارگی توماج هم به جز 
در معدود سکانس‌هایی خیلی درک 
نمی‌شود. اصلا چرا او آنقدر محتاج 

مرجان است؟ این پرسش‌ها یعنی 
این که شخصیت در طراحی جاهای 
خالی دارد که با منطق تماشــاچی 

جور نمی آید.
از این پرســش‌ها باز هم هست؛ 
مثلا چــرا یوســف با بــازی میلاد 
کِی‌مــرام انقدر بــرای مرجان دلبر 
است و از آن طرف، چرا مرجان مقابل 
او آن قــدر عاجز اســت؟ این مثلث 
کلیدی فیلم پرسش‌های بی پاسخ 
زیادی جلوی تماشاچی می‌گذارد 
که در روند کُند و بــدون افُت و خیز 
»روسی« بیشتر هم به چشم می‌آید. 
در چنین شــرایطی تمــام تلاش 
ســتودنی ثقفی برای وسواسی که 
در کادربندی دارد به چشم نخواهد 
آمد، این همه اســتفاده شاعرانه و 
ظریف از ریل راه آهن، مخروبه‌های 
حاشیه شهر، دشــت، توربین‌های 
بادی، کارکرد بازیگوشــانه نور در 
جای جای فیلم و همه‌ی تلاش‌های 
کم‌نظیر که اساسا همه هنر هستند 
 و در نهایت سینما، در غیبت داستان 

تلف می‌شوند.
برای ایــن که بدگمان نباشــید 
به این یادداشــت و بــرای این که 
نشــان دهم ثقفی به شدت سینما 
می‌دانــد، امــا از فیلمنامه‌های بد 
ضربه می‌خورد، ارجاعتان می‌دهم 
به آن ســکانس برون ریزی اعتراف 
گونه توماج و رفیقش )صابر ابَرَ( که 
در کنار آتش نشســته‌اند و ترانه‌ای 
از ابراهیم تاتلیس پخش می‌شــود. 
هر دو مست الکل شــده‌اند، بریده 
بریده حرف می‌زنند، از تنهایی و از 
فقدان‌هایشان می‌گویند، امیر آقایی 
چند باری نفس کم می‌آورد، صابر ابَرَ 

حس به آخر خط رسیدگی یک مرد 
تمام شده را عالی اجرا می‌کند.

 شــراره‌های آتشــی که در پیت 
حلبی انــگار زیبایی وحشــتناک 
زندگی این دو نفر است که از دست 
رفته، صــدای حزن‌انگیــز تاتلیس 
آن موســیقی اســتانبولی که البته 
با خاطــره جمعی فهــم پیوند دارد 
زیــر روح این ســکانس نشســته، 
دیالوگ‌هــای همــذات پندارانه و 
محرک است این سکانس مثال‌زدنی 
اســت و نشــان می‌دهد ثقفی قاب 
می‌داند، رنگ می‌داند، موســیقی 
می‌داند. این سکانس نشان می‌دهد 
چه استعدادی در ســینمای ایران 
هست و شاید به عبارتی اسیر پیچیده 
نمایی شده. از این جا به آن مثال اول 
یادداشت می‌رســم یا همان عاملی 
که تیرخلاص را به »روسی« می‌زند، 
چیزی که فراتــراز تمــام ایرادات 
پرشــمار فیلمنامه ایستاده، غلبه‌ی 

حس ممتدی از یکنواختی.
وقتی در یک درام حس شــادی 
نباشد، غم خودش را نشان نمی‌دهد، 
وقتی لبخند نباشد، اشک باورکردنی 
نیست. »روسی« همین اصلا سهل 
اما ممتنع را رعایت نمی‌کند، حجم 
بدون توقف غم و کســالت و ویرانی، 
فیلم را از همان دقایق ابتدایی فاقد 
جذابیت می‌کند، به طور خاص برای 
مخاطبــی که برایش مهم نیســت 
که یک فیلــم ســینمایی چقدر از 
عکاسی یا نقاشی بهره برده. آن برف 
یکنواخت که چشم را کور می‌کند، 
حجم ویرانی بدون پاساژ »روسی« 

است که مخاطب را پس می‌زند.

زبان سینمایی کم‌نظیر در غیاب داستان

 روسی؛ قاب عکس ویرانی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

احتمال اکران پرجایزه‌ترین 
فیلم ۹۸ در پاییز

علیرضا قاسمخان تهیه‌کننده فیلم سینمایی 
»روز‌های نارنجی« در گفت و گو با خبرنگار حوزه 
سینما گروه فرهنگی باشــگاه خبرنگاران جوان، 
درباره آخرین وضعیت اکران این اثر گفت: قرارداد 
پخش ما با فیلمیران بسته شده و قرار است پاییز 
اکران شود امیدواریم اکران آن پس از ۱۵ شهریور 

باشد، اما در کل زمان قطعی آن مشخص نیست.
او درباره حضور بین‌المللی این فیلم و تغییر در 
نسخه آن برای اکران عمومی گفت: هیچ تغییری 
در نســخه این فیلم نسبت به نســخه‌ای که در 
جشنواره فیلم فجر بود اعمال نشده است، تا کنون 
در جشنواره‌های بین المللی حضور خوبی داشته و 
ادامه خواهد داشت و تابه حال ۱۷ جایزه دستاورد 
این حضور‌ها بوده اســت و پرجایزه‌ترین فیلم ۹۸ 

محسوب می‌شود.
»روز‌های نارنجی« اولین اثر ســینمایی آرش 
لاهوتی، درباره آبان، زنی ۴۵ ساله است که واسطه 

استخدام کارگران فصلی است.
هدیه تهرانــی، علی مصفا، مهــران احمدی، 
علیرضا استادی، ژیلا شاهی، رویا حسینی، صدف 
عســگری، لیلی فرهادپور، اکرم علمــدار، امین 
گلستانه و سیامک ادیب بازیگران فیلم سینمایی 

»روز‌های نارنجی« هستند.
این فیلم در بخــش نگاه نو ســی و هفتمین 

جشنواره فیلم فجر حضور داشت.

صداوسیما: هانیه توسلی 
ممنوع‌التصویر نیست

شرکت پخش‌کننده فیلم ســینمایی »ایده 
اصلی« که هانیه توسلی هم از بازیگران آن است، 
از ممنوع‌التصویر شــدن این بازیگر در تلویزیون 
خبر داد اما روابط عمومی صداوســیما این خبر را 

تکذیب کرد.
چندی پیش پیام نیکفرد، مدیر روابط عمومی 
شــرکت »خانه فیلم«، با اشــاره به پخش نشدن 
آگهی فیلم »ایده اصلی« از صداوسیما گفته بود: 
بعد از آن‌که تیزرهای فیلم ایده اصلی آماده شــد، 
آن را به صداوسیما ارائه کردیم، اما به ما اعلام شد 
که باید بخش‌هایی که هانیه توسلی در آن حضور 

دارد حذف شود.

 متری شیش‌ونیم با وجود 
نسخه قاچاق رکورد زد

»متری شیش‌ونیم« با عبور از میزان تماشای 
۲۳میلیون دقیقه در چهار روز، نسبت به فیلم‌های 
پرفروشی چون »هزارپا«، »تگزاس« و »آینه بغل«، 

رکورد تماشا در چهار روز اول انتشار را شکست.
»متزس شــیش‌ونیم« که تاکنون به عنوان 
پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی تاریخ ســینمای 
ایران و برگزیده مردمی سی‌وهفتمین جشنواره 
فیلم فجر شناخته شــده بود، این بار با شکستن 
رکورد تماشای آنلاین در ســامانه‌های وی‌اودی 

خبرساز شد..
از آنجایی که رتبه‌بندی فیلم‌ها و ســریال‌ها 
در فضای آنلاین براســاس میزان دقیقه تماشــا 
است، »متری شیش‌ونیم« با پشت سر گذاشتن 
۲۳میلیون دقیقه تماشا از سوی کاربران فیلیمو، 

رکورد تماشا در چهار روز اول انتشار را شکست.
پیش‌بینی می‌شــود این فیلم ســینمایی با 
پیشتازی در تماشای آنلاین، رکوردهای ماهیانه 
و ســالانه ســرویس‌های وی او دی را هم در بین 

فیلم‌های سینمایی جابه‌جا کند.

پرده نقره‌ای

صاحب امتياز: موسسه اطلاع رساني و خبرگزاري ايلنا
مديرمسئول: مسعود حيدري

زيرنظر شوراي سردبيري

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحريريه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پلاک 132

تلفن تحريريه:‌66956600)021(
t oseei r ani . i r

آبان نامجو

جشن خانه سینما به روال هر ســال انجام شد و البته 
به روال هر سال حاشــیه‌هایش بیشتر از متنش بود، البته 
این خاصیت هر دورهمی سینمایی در ایران است، حتی 
جشنواره فجر هم با آن عظمت دچار حاشیه‌های فراوانی 
اســت اما خب یک دو قطبی نانوشــته میان جشن خانه 

سینما و جشنواره فجر وجود دارد.
قضیه این طوری است که خانه سینمایی‌ها این جشن 
را مستقل می‌دانند و جشنواره فجر را درگیرودار تعارفات 
مرســوم دولتی قلمداد می کنند، ادعایی که البته خیلی 
هم بیراه نیست. اما خب این ادعا باعث نمی‌شود که چون 
جشن خانه سینما مستقل اســت، پس عاری از ایراد هم 
باشد، مساله‌ای که مخاطب حرفه‌ای‌تر سینمای ایران آن 

را متوجه می‌شود.
خســرو نقیبی از منتقدهای صاحب نام سینما که در 
»هفت« هم معمولا حضــور دارد از جمله منتقدان تاثیر 
گذار در روند برگزاری جشن خانه ســینما است. دو روز 
پیش در اینستاگرام پستی گذاشت که در حاشیه جشن 

خانه سینما بود. یکی از مخاطبینش در کامنت نوشته بود 
که فایده‌ی این گونه جشن‌ها چیست، وقتی که فیلم‌های 
دو سال قبل و بارها دیده شده و به داوری گذاشته شده را 
دوباره به داوری می‌گذارید. نقیبی البته در پاســخ به آن 
مخاطب به زبان طعن و کنایه گفته بود که با این حســاب 
برگزارکنندگان اسکار و کن و...هم آگاهی ندارند و باید از 

نظرت شما استفاده کنند.
به هر حال این بحثی که باید در یک فرصت مبســوط 
درباره‌اش حرف زده، مســاله‌ای که خیلی از جشن‌های 
سینمایی وطنی را شامل می‌شــود، مثلا بررسی فیلمی 
مثل »دارکوب« بعد از دوسال دقیقا چه کارکردی دارد؟ 
اما خب مساله این است که این تنها حاشیه‌ی جشن خانه 
سینما نبود. پژمان کریمی، دبیر فرهنگی روزنامه کیهان 
در برنامه »هفت« بابت حضور عادل فردوسی‌پور در جشن 
خانه ســینما انتقاداتی را بیان کرد که کمی تندتر از حد 
انتظار بود. فردای آن روز کیهان البتــه دوباره در این‌باره 
اعلام موضع کرد:»در این مراسم، از یک مجری پرحاشیه 
که چندی ‌قبل به دلیل تخلفات متعدد در برنامه‌سازی از 

رسانه ملی کنار گذاشته شد، دعوت شد تا روی صحنه رفته 
و جایزه یکی از برگزیده‌ها را بدهد.«

مطابــق معمــول البته حضــور فاطمــه معتمدآریا 
هم حاشیه‌ســاز شــد، دیگر عادت داریم هر جــا که او 
باشــد جملاتی بیان شــود که حساســیت عــده‌ای را 
برانگیــزد:»ای‌کاش مــردم در صلح و آرامش باشــند 
تا زمانی نرســد که کســی به‌خاطــر تحریم‌هــا نتواند 
کاری را کــه می‌خواهــد بکنــد« همیــن یــک جمله 
رســانه‌های اصولگــرا را عصبانــی کرد امــا خب چون 

 صحبت‌های فرمان آرا درشــت‌تر بــود، حواس‌ها خیلی 
به معتمدآریا جلب نشد.

در هر صورت و ورای همه‌ی این حواشی پرسش اساسی 
که می‌ماند این اســت که علی‌رغم تمام نام‌های محترم و 
معتبری که پشت این جشن هســتند آیا کارکرد هنری 
چنین دورهمی هایی قابل توجه است؟ اصلا اطلاق واژه‌ی 
جشن یا جشنواره زیبنده‌ی چنین محافلی هست؟ نه که 
نباشد! که سنجش آن به عهده‌ی کارشناسان است اما کاش 

فضا برای علاقه‌مندان سینما کمی شفاف‌تر شود.

حواشی پر شمار یک جشن سینمایی

جشن خانه سینما خوش‌نام می‌ماند؟

گزارش

وقتی در یک درام حس 
شادی نباشد، غم خودش 

را نشان نمی‌دهد، وقتی 
لبخند نباشد، اشک 

باورکردنی نیست. »روسی« 
همین اصلا سهل اما ممتنع 

را رعایت نمی‌کند، حجم 
بدون توقف غم و کسالت 
و ویرانی، فیلم را از همان 

دقایق ابتدایی فاقد 
جذابیت می‌کند
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